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 چكيده
باشد  شود و هميشه علت است كه مد نظر مي ميدر فلسفه ارسطو هيچگاه به رابطه علي پرداخته ن

دهد؛ آنچه در خارج است و مفهوم آن  و او را به سمت اثبات و تبيين نحوه وجود خارجي آن سوق مي
از سنخ معقولات اولي علت است، نه عليت. بنابراين عليت در زمره هيچ يك از مقولات جوهري و 

كوشد در فلسفه  ارسطو بر همين اساس مي گيرد، پس در خارج موجود نيست. عرضي قرار نمي
 خويش وجود علل در خارج را ثابت كند.

شود، اما نه  اي موجود در خارج است كه ميان علت و معلول برقرار مي سينا عليت رابطه از نگاه ابن
اي كه حس، قادر به درك آن باشد. از نظر او مفهوم عليت از سنخ مفاهيم يا معقولات ثاني  به گونه

في است كه در خارج وجود دارد، اما نه به وجود جدا و مستقل از مصاديقش. بنابراين هرگز با فلس
توان اين  توان عليت را دريافت اما با تحليل روابط خارجي موجودات با يكديگر مي ابزار حس نمي

 د.تواند دليلي بر موجود نبودن آن باش رابطه را كشف كرد. به اين ترتيب محسوس نبودن آن نمي
 

 كليدي واژگان
 سينا، ارسطو عليت، علل اربعه، اصول اوليه، معقول اولي، معقول ثاني، ابن
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 طرح مسأله
هاي معاصر، نسبت عليت نسبتي ميان علت و معلول است كه ضمن آن علت با معلول  در فلسفه

اوت آن با ساير كوشند چگونگي اين نسبت و تف و فلاسفه مي ).Mellor,1995, P.156(شود  مرتبط مي
اي خاص، علي خوانده شود شرايط خاصي را  كه رابطه ها را مشخص كنند. از اين رو براي آن نسبت

متفاوتي هاي  اند كه البته در تعيين اين شرايط اختلاف نظرهايي وجود دارد كه هر يك ويژگي تعريف كرده
لت، شرط لازم و كافي براي معلول دانند كه ع كنند؛ برخي شرط علي بودن رابطه را آن مي را بيان مي

باشد، برخيمعتقد هستند شرط لازم و كافي بودن علت براي معلول مطرح نيست بلكه علت، چيزي است 
 ).Lowe,2002,P. 157; M.T.K.,1981,P.47(كند و ...  كه وقوع معلول را محتمل مي

از مباحث مربوط به  گويد و در هيچ يك اما ارسطو از عليت به عنوان نسبت و رابطه سخن نمي
پردازد. آنچه براي ارسطو مهم است خود علت است از اين رو تلاش او در  اضافه و نسبت، به آن نمي

اثبات وجود علل در خارج است؛ گاه به سراغ علل اوليه و مبادي اصلي موجودات كه با  ،بحث عليت
قق شيئ خاص دخالت دارند، هايي كه در تح رود و گاه از علل قريب و علت شوند، مي حس درك نمي

را، شرايط لازم و نه كافي برايبيان حصول و ها  كند؛ يعني عللي كه محسوس هستند و آن صحبت مي
 .)122، ص1377راس، ( داند تغيير شيء مي

هايي  علت اثبات ).129ـ114، ص1389(سالم، روند  به يك معنا به كار مي 1نزد ارسطو علت، اصل و مبدأ
كند و  ها اذعان مي ار آساني است؛ زيرا حس و تجربه به راحتي به وجود آنكه محسوس هستند ك

كافي است از طريق مشاهده و استقرا استخراج شوند، اما در مورد اثبات وجود اصول و علل اوليه بايد 
اي ديگر عمل كرد؛ چرا كه اگر چه شكي در اين نيست كه وجود اين اصول براي تحقق شيء  به گونه

ارسطو  م است، اما چون با حواس قابل درك نيستند بايد از طريق ادله عقلي اثبات شوند وو حركت لاز
 كند تا اين امر را انجام دهد.  تلاش مي

سينا، عليت نه تنها وجودي جداي از علت دارد و در رابطه ميان وجود علت و وجود  در نگاه فارابي و ابن
توان علاوه بر علت و معلول، عليت را هم در  رد و ميشود، بلكه در خارج هم وجود دا معلول مطرح مي

سينا عليت در دو حوزه وجودي و ماهوي قابل بررسي است. آنجا كه از علل فاعلي  خارج داشت. از نظر ابن
شود، رابطه وجودي بين علت و معلول مطرح است و آنجا كه از علل مادي و صوري  و غايي بحث مي

 ). 5، ص1375سينا،  ؛ ابن56، ص1371(فارابي، علت و معلول مد نظر است شود، رابطه ماهوي بين  بحث مي
 تحليلها تشريح و  گرا را به اين سؤال كوشيم تا پاسخ هر يك از اين دو فيلسوف عقل در اين مقاله مي
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ها  كنند؟ آيا نحوه عملكرد آن ها چگونه وجود عليت و علل را در خارج ثابت مي نماييم: هر يك از آن
 موضوع متفاوت است؟ اگر تفاوت دارد، ريشه آن در چيست؟ در اين

دهيم. پس از آن  براي بررسي اين موضوع ابتدا ديدگاه ارسطو را در انواع علل مورد بررسي قرار مي
سينا را در باب اثبات عليت در خارج و اثبات علل اربعه، مورد بررسي قرار  رويكرد و نحوه عمل ابن

رابطه  ن است ديدگاه مربوط به بخت و اتفاق، ناقض اصل عليت باشد و وجوددهيم. از آنجا كه ممك مي
سينا راجع به غايتمندي  ها را مخدوش سازد، در ادامه مقاله ديدگاه ارسطو و ابن علي ميان پديده

   نماييم. بخت و اتفاق را بررسي ميمسأله  طبيعت و ارتباط آن با
 

 تحقيق ارسطو در باب اثبات علل و مبادي
ها قدم به قدم  داند و براي يافتن آن رسطو علل و اصول اوليه يا مبادي (هستي) را به يك معنا ميا

 كند.  تحقيق مي
، بلكه )Aristotle,1984, 191b13(آيد  از نظر او و اسلافش، چيزي بالذات از عدم به وجود نمي

تدا سراغ محسوسات و بايد چيزي از پيش وجود داشته باشد كه اصل و مبدأ پيدايش باشد. او اب
يابد حس هيچ گونه شناختي از مبادي و علل اوليه اشيا طبيعي به او  رود و در مي هاي حسي مي يافته
شوند  گيرد علل و مبادي از راه تحليل و در گام بعدي (بعد از حس) شناخته مي دهد و نتيجه مي نمي

)Ibid, 184a23-25،( كند وجود اين  ي و تجربي سعي ميهاي حس بنابراين با تجزيه و تحليل داده
ارسطو اصول و مبادي را، مقدمات صادقي اصول را اثبات كند و اولين قدم را براي يافتن علل بردارد. 

توانند در شناخت چيزي كه هستيش به اين  داند كه اثباتشان به برهان و حد وسط نياز ندارد و مي مي
يعني تمامي انحاء ،)Ibid, 75b37-40, 76a14&16-32, 93b22)(مبادي مرتبط است، كمك كنند 

بنابراين، اين . توانند اثبات شوند نمي اما خود )Ibid, 94a20-23(توانند حد وسط قرار گيرند  علل مي
 . نياز از اثبات هستند اصول، بديهي و بي

ا ه توان اولي بودن آن ها نيست، بلكه مي دليل ارسطو بر بديهي بودن اين امور، محسوس بودن آن
كند كه اين اصول از  ، چنان كه ارسطو تصريح ميو تقدمشان بر هر چيزي را دليل بداهتشان دانست

آمدند، ديگر اصول اوليه نبودند؛ بنابراين از يكديگر  اند؛ زيرا اگر از چيزي پديد مي چيزي پديد نيامده
مقتضاي مبدأ بودنشان است  آيند؛ زيرا اين امر ها به وجود مي اند و چيزهاي ديگر از آن نيز ناشي نشده

)Ibid, 188a28, 1013a1-5.(  راس، بنابراين از نظر ارسطو اصول اوليه بايد ازلي و غيرمشتق باشند)
 ).110، ص1377

گيرد  اند و ازلي و ابدي هستند نتيجه مي ارسطو از اين مقدمات كه اصول اوليه از هم ناشي نشده
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متفكران در اين امر با هم توافق نظر دارند كه مبادي، اضداد هستند و از نگاه وي همه 
)Aristotle,1984, 188a19, 188b27, 189a4, 986a21( ؛ زيرا مبادي نخستين نبايد از يكديگر

كه هر چيز ديگر بايد از مبادي پديد آمده باشد. همه اين  يا از چيزي ديگر پديد آمده باشند در حالي
اند و چون  هستند، از چيزي پديد نيامده  يرا چون اوليهكند؛ ز شرايط در مورد اضداد اوليه صدق مي

 ).Ibid, 188a28(اند  اضداد هستند، از هم ناشي نشده
اشيائي  از سوي ديگر مبادي اوليه بيش از يكي اما متناهي هستند؛ زيرا اگر نامتناهي باشند، شناخت

و چون اين مبادي  )Ibid, 187b11, 189a13(ها هستند، غيرممكن خواهد بود  كه مركب از آن
 اضداد هستند، بايد بيش از يكي باشند، زيرا ضد واحد، وجود ندارد و هيچ چيزي ضد خودش نيست

)Ibid, 189a12(اي طرفيني است.  ؛ در واقع تضاد رابطه 
آورند بلكه هر دو  تعداد مبادي نيز بيش از دو تا است؛ زيرا دو طرف ضد، همديگر را به وجود نمي

بخشند كه غير از آن دو است. بنابراين علاوه بر طرفين تضاد، وجود يك  ومي اثر ميبا هم در چيز س
 ). Ibid, 189a23, 190a33(گيرد نيز لازم است  موضوع يا چيزي كه در فرايند شدن قرار مي

يك از يكي از دلايل ارسطو بر ضرورت وجود موضوع (محل اضداد) اين است كه ما در هيچ 
نيستند،  گويد كه اضداد جوهر يعني تجربه به ما مي)،Ibid,189a29( يابيم ر نميموجودات اضداد را جوه

بلكه از سنخ صفات و عوارض هستند و به موضوع يا محل نياز دارند. از طرفي مبدأ نخستين نبايد محمول و 
ل مبدأ است موضوع نسبت به محموكه  اين نيازمند موضوع باشد؛ زيرا اگر به موضوع نياز داشته باشد، به دليل

 ).Ibid,189a28-32( و بر آن تقدم دارد، مبدأ نخستين همان موضوع خواهد بود، نه محمول آن موضوع
پس اضداد )،Ibid, 3b24(جوهر هم كه ضد ندارد و ممكن نيست جوهري ضد جوهر ديگر باشد 

از چيزهايي  اش اين است كه جوهر توانند جوهر باشند. حال اگر اضداد اصول اوليه باشند لازمه نمي
پديد آيد كه خود جوهر نيستند و چيزهايي كه جوهر نيستند مقدم بر جوهر شوند و چون اين قبيل 

 امور به لحاظ عقلي محال است، پس بايد به موضوعي كه محل اضداد است، قائل شد. 
ها  جفتتوانند مبدأ باشند؛ زيرا اگر هر يك از اين  كند كه دو جفت متضاد نيز نمي ارسطو اشاره مي

از اين رو تعداد مبادي )،Ibid,189b19(بتوانند اشيا را پديد آورند، وجود جفت ديگر زايد خواهد بود 
شوند،  از بين دو امر متضادي كه جزء مبادي حساب مي ).Ibid, 329a24(نخستين بايد سه تا باشد 

توانند با هم  مي؛ زيرا دو امر متضاد ن)Aquinas,1999, 60/112(يكي ذاتي و ديگري عرضي است 
ها براي تحقق شيء لازم است  در موضوع واحد حلول كنند و بر آن تأثيرگذارند. فقط وجود يكي از آن

  ماند و فقدانش جزء مبادي شيء است، نه وجود آن. و ضد ديگر در حد عدم يا فقدان باقي مي
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 1وضوع (ماده يا هوله)شود: م بنابراين در تحقيق ارسطو، دو مبدأ ذاتي و يك مبدأ عرضي يافت مي
ماند؛ زيرا ضد ندارد و يكي از طرفين  كه در هر شدني، وجودش، لازم است و در طول تغيير ثابت مي

شوند و ضد ديگر، مبدأ عرضي است؛ زيرا خود آن ضد،  تضاد (صورت)، مبادي ذاتي شيء محسوب مي
شود  داد از آنجا ناشي ميو عدمش مبدأ است. پس ذاتي و عرضي بودن اض 2مبدأ نيست، بلكه فقدان

كه از ميان اين مبادي، موضوع (ماده) و صورت (يكي از اضدادي كه بالفعل در شيء حضور دارد)، 
دهند و حضورشان در تحقق شيء ضروري است، اما وجود ضد  ذات و چيستي شيء را تشكيل مي

لي كه وجود يك ضد ديگر لازم نيست و تنها قوه و توان پذيرش آن در موضوع وجود دارد و در حا
 فعليت دارد، ضد ديگر معدوم است. 

با احتساب مبدأ عرضي، شمار مبادي، سه و بدون احتساب آن، تعداد مبادي دو خواهد بود 
)Aristotle,1984,191a1,Aquinas,1999,60-62/114-118 .( بنابراين مبادي شيء عبارت است

ورت ضد، قوه نام دارد و خواهان عدم ص». خواهان صورت«و » عدم صورت ضد«، »صورت«از: 
 ).16آ، ص192، 1984ارسطو، (است  صورت، ماده

كند.  توانند بيش از يكي باشند وجود سه مبدأ را اثبات مي ارسطو با اين پيش فرض كه مبادي مي
رود كه به مبادي كثير معتقد هستند. وي معتقد است همه متفكران  يعني به سراغ آن دسته اقوالي مي

دانند و چه آنان كه به  دانند، چه آنان كه كل عالم را واحد و نامتحرك مي ليه را مبادي مياضداد او
گيرد  نتيجه مي اما او در نهايت ).Aristotle,1984,188a19(اجزاء كثير و لايتجزي معتقد هستند 

يد مبدأ واقعي موجودات، ماده است؛ زيرا ماده، جوهر است و موضوع اضداد است و نه از چيزي پد
 ماند. ها و صفات، ثابت مي شود و در طول تغيير صورت آمده است و نه به چيزي تبديل مي

كه از نظر ارسطو  شود و حال آن و صورت، عرض و صفت آن مي در اين تعبير ماده جوهر شيء
 كه ماده، موضوع است و بنابر آموزه صورت بيشتر از ماده صلاحيت جوهر بودن را دارد. زيرا با وجود آن

، و چيز مستقل و جداشدني نيست 3»اينِ خاص«مقولات (در بخش منطق) جوهر است ولي چون ماده 
پس )، Ibid,1029a27,1070b36, 1042a26(از شرايط جوهر بودن است  متافيزيكو اين امور در 

داند پس  شود، گاهي صورت را جوهر مي جوهر نيست. بنابراين در كلام ارسطو تناقض ظاهري ديده مي
ايد ضد داشته باشد، زيرا جوهر طبق آموزه مقولات، ضد ندارد، گاهي نيز صورت را صفت و عرض و نب

 داند.  واجد ضد مي
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- υλη  
2- privation (στερησις) 
3- to de ti 
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توان گفت از نظر ارسطو ماده ـ كه قوه محض است و هيچ فعليتي ندارد و  براي رفع اين مشكل مي
شود كه  ي جوهر بالفعل ميتواند صورتي را بپذيرد و موضوع واقع شود ـ جوهر بالقوه است و زمان مي

صورتي را بپذيرد و به اصطلاح فلاسفه مسلمان ماده ثاني شود. پس تناقض موجود در سخنان ارسطو 
 ). 44، ص1382(قوام صفري، شود  در متافيزيك و مقولات با نظريه قوه و فعل برطرف مي

 ,Aristotle,1984)داند  كه ارسطو صورت را ذات هر شيء و جوهر نخستين آن مي ضمن آن
193b7, 1017b25, 1032b2, 1049a35, 412a8( . ،و  1است» اين خاص« يعني صورت هم خود

و اين  )Ibid, 1029b14(كند. ذات به خودي خود براي شيء ثابت است  مي» اين خاص«هم ماده را 
و  )Ibid, 1031a15( غير از عروض وصف بر شيء است. پس حكم ذات با حكم اعراض فرق دارد

كه هويتش را از دست  آن تواند بي آن نقش ندارند. شيء مي» اين بودنِ«در تعيين هويت شيء و  اعراض
بنابراين از نظر ارسطو  ).50، ص1382(قوام صفري، بدهد، به نحو علي البدل اعراض متفاوتي را داشته باشد 

يت شيء را تشكيل جنبه محسوس اشياكه همان اعراضي هستند كه ذات را در برگرفته اند،، چيستي و هو
بخشد، نامحسوس است و صورت نام دارد  آنچه ذات، جوهر و هويت شيء را تحقق مي دهد؛ نمي

)Ibid,1032b1414ب، ص1032، 1984ارسطو،  ؛(.  
بنابراين نزد ارسطو، در عالم واقع، فقط جوهر وجود دارد و وجود مشخص و متمايز اين جواهر 

اند و هرگز چيزي به موازات جواهر  اي آن تمايز و تشخصها است؛ اعراض نشانه ه حاصل صورت آن
 ).51، ص1382(قوام صفري، نيستند. پس تقسيم موجود به جوهر و عرض تقسيمي واقع گرايانه نيست 

دهد،  گيرد و ذات شيء را شكل مي پس در فلسفه ارسطو صورت كه تمام حقيقت شيء را در برمي 
نيست.  حلول صورت در ماده از قبيل عروض عرض بر جوهر تواند عرض باشد؛ از اين رو عروض و نمي

براي روشن تر شدن ديدگاه ارسطو درباب جوهر بودن صورت از طرفي و نيازمندي آن به محل، از 
 توان به موارد ذيل اشاره كرد: طرف ديگر و سازگاري اين دو ديدگاه مي

اد، نخستين مبادي هستند و حال بيند كه معتقد هستند اضد ـ ارسطو خود را در مقابل كساني مي1
تر صورت، اصل و علت اوليه شيء  كه از نظر او ماده متشخص شده به صورت و به بيان دقيق آن

رود و با استفاده از پيش  است. بنابراين براي اثبات مدعاي خود قدم به قدم با حريف خود پيش مي
 كند. هاي او در نهايت ادعاي خود را ثابت مي فرض

يكرد، از نظر ارسطو، اضداد، اصول اوليه هستند، اما به نحو قوه و فعل و بالذات و با اين رو
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ البته جزئي بودن صورت معنايي خاص دارد. جزئي بودن صورت با جزئي بودن سقراط فرق دارد. كلي يا جزئي بودن صورت به 1

 ).77، ص1382(قوام صفري،  قق آن بستگي داردظرف تح
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داند كه ضد دارد و نيازمند محلي  كند و صورت را عرضي مي نشيني مي بالعرض. يعني يك قدم عقب
تواند در همان  است تا خود يا ضدش در آن حلول يابند. اگر خودش حال در محل شود، ضدش نمي

محل، حلول كند، پس فقدان و عدم وجود آن ضد، در هنگام وجود ضد ديگر متحقق  لحظه در آن
تواند ضد بالفعل را از دست بدهد و ضد بالقوه را  اي است كه هر لحظه مي است، اما موضوع به گونه

 بپذيرد. 
وم بنابراين اگرچه در نظر اول سه مبدأ براي شيء وجود دارد، اما در واقع دو مبدأ داريم و ضد د

 بالقوه و به نحو عرضي علت است.
نام دارد و  1»مورفه«برد: صورت به معناي شكل ظاهر كه  ارسطو صورت را در دو معنا به كار مي

هاي تشخص ذات  نام دارد. همانطور كه اعراض نشانه 2»ايدوس«صورت به معناي ذات و هويت كه 
» مورفه«ها مأنوس است،  يم و ذهنمان با آنها و امارات سروكار دار هستند و ما در خارج با اين نشانه

است كه » ايدوس«است و آنچه كه واقعيت دارد، همان » ايدوس«نيز جنبه خارجي و قريب به ذهن 
 بخشد. ذات شيء را تحقق مي

پس با نظر به چهره ثانوي و بالعرض صورت، صورت ،عرضي است، متضاد دارد و بر ماده حلول 
يقي، اولي و بالذات صورت، صورت جوهر است و ضد ندارد و حلول آن نظر به چهره حق كند، اما مي

 در ماده و تمايز آن از ماده، ذهني و اعتباري است. 
اي كه اكثر متفكرين قبل از او به آن اعتقاد داشتند، وجود  خواهد از طريق نظريه ـ ارسطو مي2

ي حركت توجيهي عقلاني پيدا كند، تواند برا بالقوه و بالفعل را كه ابتكار شخص او است و با آن مي
ثابت نمايد. يعني موضوع از آن جهت كه متصور به يكي از ضدين است، بالفعل و از آن جهت كه 

 صورت ضد ديگر را ندارد اما توان و استعداد پذيرش آن را دارد، بالقوه است.
در جسم، آن را  كه حال در ماده و نيازمند موضوع است، جوهر است و حلول ـ صورت با وجود آن3

تواند جوهر نيز باشد، اما همچون اعراض ضد داشته باشد. يعني ضد  كند، مي هم سنخ اعراض نمي
هاي علمي و فلسفي خود، به عالم  . ارسطو در تحليلكند. داشتن صورت، خللي بر جوهريتش وارد نمي

كند. به اعتقاد  ار استفاده ميهاي صنعتي بسي كند و براي تفهيم نظريات خود از مثال خارج بسيار توجه مي
كند، يا  كننده طبيعت است و آنچه را كه طبيعت توان تكميل آن را ندارد، كامل مي ارسطو، صنعت يا كامل

ساخت كه  اي را داشت، آن را همين طور مي كند. اگر طبيعت قدرت ساختن خانه كه از طبيعت تقليد مي آن

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- μορφη 
2- ειδος 
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 . )Aristotle,1984,199a12(از طريق صنعت ساخته شده است 
شود، ماده نيز با وجود توانايي  تواند كاسه شود، مجسمه مي بنابراين همانطور كه برنزي كه مي

  گيرد. پذيرش صورت خاص، صورت ضد آن را به خود مي
از نظر ارسطو موضوع و زير نهاد اضداد، با عناصر اوليه (آب، خاك، هوا و آتش) فرق دارد و در 

ول اوليه هر تغيير و حركتي است، ماده است كه هيچ فعليتي حتي فعليت واقع، موضوعي كه از اص
توانند  آب، آتش و ... را ندارد و اين عناصر در اين زيرنهاد و ماده اوليه، مشترك هستند و از اين رو مي

پس موضوع و زير نهاد كه در هر  ).Ibid, 312a30-32, 329a24-329b1(به هم تبديل شوند 
آن كه جوهري است  ، ماده است كه جوهري ازلي و ابدي است. طرفين تضادتغييري لازم است

شود. به عبارت ديگر فقدان، نبود  يا قوه ناميده مي 1كه عرضي است، فقدان صورت نام دارد و آن
 متضاد صورت است.

 2از عدم رود، بلكه به نحو عرضي عدم و فقدان، ذاتي شيء نيست و شيء ذاتاً از عدم به هستي نمي
گرايد. در مورد شدن از امر موجود نيز وضع به همين منوال است، يعني رفتن از امر  مي 3ه هستيب

موجود به سمت امر موجود ديگر، ذاتي نيست. پس شيء از عدم، از آن جهت كه عدم است يا از موجود، 
واحد وقتي به شيء  ).Aquinas,1999, 66/124-127(آيد  از آن جهت كه موجود است، به وجود نمي

و به وجود آمدن از » شدن«از دو حيث بالقوه و بالفعل بودن نگاه كنيم تمام مشكلات ناشي از تصور 
شود و اين ابتكاري بود كه ارسطو به آن دست يافت و توانست وجود و امكان  عدم يا وجود، رفع مي
 ;Aristotle,1984,191a-192a; Aquinas,1999,70-72/132-138( كند تحقق حركت را ثابت

ماده كه همان موضوع تغيير است و صورت كه  4از اين رو در هر تغييري ).281-282/763 ,1995
قوه، خاصيتي متعلق به يكي از طرفين تضاد است و قوه كه طرف ديگر تضاد است بايد موجود باشند. 

، بالفعل ماده است. از آن جهت كه صورتي را كه خواهان آن است ندارد، قوه و از جهت دارا بودن آن
است. پس ماده به هيچ عنوان عدم نيست؛ چرا كه حتي از جهت بالقوه بودنش نيز موجود است و معدوم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- privation  
2- non-being  
3- being  

. فرق اين سه در اين است كه حركت از )motion) و حركت ( corruption)، فساد (generationسه نوع تغيير داريم: كون ( ـ4
حالتي مثبت به حالت مثبت ديگر است، مثل حركت از سفيدي به سياهي. كون تغيير از حالتي منفي به حالتي مثبت است، مثلاً از عدم 

عدم انسان بودن به انسانيت. فساد تغيير از حالتي مثبت به حالتي منفي است، مثلاً سفيدي به عدم سفيدي سفيدي به سفيدي يا از 
 مبدل مي شود. در هر تغييري سه اصل لازم است: موضوع (ماده)، صورت و فقدان (ضد صورت موجود). 
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  .)Aristotle,1984,191b13-29; Aquinas,1999,70-72/132-138(مطلق و نيستي صرف نيست 

تا هستند  ارسطو تأكيد دارد كه موضوع (ماده) و متضاد (صورت) عدداً يكي هستند، ولي طبيعتاً دو
)Aristotle,1984,190a15 .(صلاحيت  وي در آرائش به اين سمت گرايش دارد كه صورت بيشتر از ماده

اين را دارد كه ذات و جوهر شيء باشد؛ زيرا ماده قوه محض است و نسبي است و بدون صورت هيچ 
 .)Ibid,194b8؛ 8ب، 194، 1984(ارسطو، فعليتي، حتي فعليت جوهر بودن را ندارد 

ارسطو معتقد است ما بايد در اشيا طبيعي اولين علت يا دقيق ترين و درست ترين علل را بجوييم. 
سازد، از آن جهت كه داراي صناعت  سازد از آن جهت كه معمار است و معمار خانه مي انسان خانه مي

 ).Ibid,195b22؛ 22ب، ص195، همان(معماري است. صناعت معماري در سلسله علل، مقدم بر معمار است 
شود  اگر اولين علت وجود نداشته باشد، معلول قابل شناخت نخواهد بود، چراكه معلول زماني شناخته مي

كه علتش شناخته شود و اگر آن علت هم علتي داشته باشد، بايد آن نيز شناخته شود و اگر سلسله علل 
لسله است. پس اگر چنين علتي ادامه داشته باشد، شناخت معلول منوط به شناخت اولين علت در اين س

در ابتداي سلسله وجود نداشته باشد، شناخت معلول ناممكن خواهد بود. پس وجود علت نخستين براي 
  ).Aquinas,1995, 113/299-300 & 115-122/301-330; 1999, 102/196(طبيعت لازم است 

مانع، حاصل نشود  گاه ممكن است علل و اصول اوليه باشند، ولي وجود معلول به سبب وجود
)Ibid,123/247.( شود، بلكه با وجود علل و رفع موانع،  پس با وجود علل، وجود معلول ضروري نمي

 شود.  وجود معلول ضروري مي
توان دريافت دو علت مادي و صوري كه  مي از تحقيق در باب علل و اصول اوليه از نظر ارسطو 

ي لازم هستند، اما اشيا طبيعي به علل ديگري نيز نياز دارند ذاتي شيء هستند، در تحقق اشيا طبيع
 علت هستند. كه در مجموع، علل اوليه همه اشيا طبيعي، چهار

 
 اثبات عليت در علل چهارگانه 

 ,Aristotle,1984(توان كرد، علت وجود دارد  مي» چرا«ارسطو معتقد است به تعداد سؤالاتي كه با 
198a14تواند در تبيين  چيزي كه در ذات و هستي شيئي نقش داشته باشد، ميبه عبارت ديگر هر  )؛

دهنده آن است كه علل هم در وجود شيء و هم در  و شناخت ذات شيء به كار آيد و اين نشان
 شناخت و معرفت شيء نقش دارند. 

 چهار تا است: ) Ibid,194b16-195a3(در مجموع، تعداد علل از نظر ارسطو 
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ماند، مانند  شود و در شيء باقي مي ؛ چيزي است كه شيء از آن درست مي1دهـ علت مادي يا ما1
 ). Aristotle,1984,194b24-26(مفرغ براي مجسمه 

-Ibid, 94a20, 194b27(و طبيعت ذاتي شيء  3، ماهيت2ـ علت صوري، يعني صورت، الگو2
29, 983a27-983b1 ،(تعريف صوري شيء  مثل عليت كل نسبت به اجزاء؛ يا اجزاء تعريف كه علت

  ).ibid; Aquinas,1999,178/95(شده، هستند 
اشياء نامتحرك و ثابت، مثل موضوعات رياضي، فقط علت صوري دارند و در پاسخ سؤال چرا، 

شود. بنابراين علت مادي، غايي و فاعلي در اين قبيل امور لحاظ  ها گفته مي ماهيت و صورت آن
ترين اصل يك شيء است كه  علت صوري، جوهري ).Ibid, 198a16;Ibid, 119/240(شوند  نمي

شود كه صورت  شود. يك شيء زماني واجد طبيعت مي به وسيله آن چيستي شيء مشخص مي
شود  هاي قريب شروع مي گردد كه از صورت دريافت كند. تبيين نهايي شيء هم به علت صوري برمي

ع صورت، بيان عقلي ماهيت شيء را ، در واق)Aquinas,1995, 25/70(رسد  و به صورت نهايي مي
داند  كند. صورت، جزء دروني شيء است، برخلاف نظر افلاطون كه آن را امر بيروني مي كامل مي

)Ibid, 282/764 .( همانگونه كه قبلاً بيان شد در متون مختلف ارسطو، صورت معاني مختلف دارد. در
» مورفه«قول شيء است، اما صورت به معناي است و جزء ساختاري و مع »ايدوس«اينجا صورت به معناي 

 .)123، ص1377(راس، رود كه به معني شكل ظاهري و محسوس شيء است  نيز به كار مي
ـ علت فاعلي يا محركه، كه نخستين مبدأ حركت يا سكون است. مثل عليت انساني كه نسبت 3

ت صانع نسبت به مصنوع يا يا عليت پدر نسبت به فرزند و به طور كلي علي؛ انديشد به اعمالش مي
  .)Aristotle,1984,194b28( عليت عامل تغيير نسبت به متغير

حركت دائمي افلاك و حرارت ناشي از كره خورشيد نيز از جمله علل فاعلي موجودات مادي 
 .)83، ص1986(المفيدوروس، هستند 

ون و عدم حركتش، آن را داند، اما به دليل سك ارسطو محرك نامتحرك را علت فاعلي حركت اجرام مي
در واقع علت فاعلي  توان فاعل مستقيم حركت دانست، از اين رو بايد علت غايي باشد تا علت فاعلي. نمي

تواند در مورد اجرام فلكي در خارج از  ارسطويي بيشتر همان طبيعت شيء متحرك است و علت غايي مي
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ارسطو در متافيزيك اصطلاحات علت مادي، علت صوري، علت غايي و علت فاعلي را به كار نبرده است، بلكه اغلب اصطلاحات 1

رده را به كار ب )ποιοντοςو فاعل () & τελος το ου ἓνεκαغايت (  )& ειδος παραδιγμα)، صورت ( υληماده (
 . )Ross, 1013a, 28-35(است 

2- archetype 
3- to ti en einai  ،49، ص 1384(چه بودستي و چه بودگي. پا نوشت دكتر شرف(  
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كت و سكون شيء است و از آغاز ذاتاً و نه ها نيز تصور شود؛ زيرا از نظر ارسطو طبيعت، اصل حر آن
در واقع نزد ارسطو علت صوري و فاعلي در  ).Aristotle,1984,192b14( بالعرض جزئي از شيء است

 شود. اشيا طبيعي يكي مي
چهارمين قسم از علل ارسطويي  )،Ibid,194b33-35( 1ـ علت غايي يا آنچه شيء براي آن است4

گيرد. مثل تندرستي كه علت  ت كه فعل به خاطر آن صورت مياست و همان منظور و هدفي اس
-Ibid,194b33( شود كند، گفته مي پيمايي مي پيمايي است و در پاسخ به اين سؤال كه فلاني چرا راه راه
يا مثل خير و هر آنچه مظنون به خيريت است؛ زيرا آنچه شيء براي آن است به معناي خير و ). 35

و چون غايت، خير است و خير چيزي است كه همه به آن شوق دارند،  )Ibid,195a22(نهايت است 
. غايت، هم )Aquinas,1995,25/71(علت غايي اولين قصد و غرض و متعلق علاقه و شوق است 

و آن زماني است كه هدف، يك مرحله از تكون مدنظر  2تواند جزئي از شيء باشد، يعني صورت باشد مي
د خارج از شيء در حال حركت باشد و آن زماني است كه هدف كل توان براي شيء باشد و هم مي

 ).Ibid(حركت جستجو شود، به خصوص در مورد غايت افلاك 
 

 سينا و نحوه اثبات عليت ابن
اي وجودي ميان علت و معلول است كه به واسطه آن علت، موجب قوام و  سينا، عليت رابطه نزد ابن

اين رابطه به نحوي است كه ماهيت و وجود معلول  شود. به كسوت هستي در آمدن معلول مي
كند. بنابراين صرف وجود علت و معلول در خارج، باعث  الوجود را محتاج و نيازمند به علت مي ممكن

سينا علاوه بر اثبات علت و  شود. در اثبات عليت نزد ابن ميان اين دو نمي اثبات وجود رابطه عليت
اي ديگر است و او خود را درگير  ات شود. اين مطلب در ارسطو به گونهمعلول، بايد رابطه عليت نيز اثب

 كند و براي وي اثبات علل مهم است. اثبات رابطه علي نمي
 

 اثبات تحقق عليت در خارج
آيد كه رابطه علي بين علت و معلول امري غيربديهي و نيازمند  گونه برمي سينا اين از كلام ابن

 . 3كنند و تجربه هيچيك حكم به بداهت اين اصل نمياثبات است، نه عقل و نه حس 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- telos 

 گردد. شود و به صورت برمي تفسير علت صوري، فاعلي و غايي نزد ارسطو يكي ميبا اين ـ 2
آورد  سينا مي شود و نيازمند درك عقلي است. آنچه ابن رسد عليت، معقول ثاني فلسفي و بديهي باشد كه با حس درك نمي ـ به نظر مي3

سينا اگرچه عليت يا رابطه علي و معلولي در  ت. از  نظر ابنراهي براي درك بهتر اين اصل از طريق عقل و نه راهي براي اثبات آن اس
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هاي  شود كه عليت رابطه علي به طور كلي و به عبارت ديگر عليت بما هي عليت، زماني اثبات مي
جزئي اثبات شوند، يعني ثابت شود وجود فلان ذات مشخص، وابسته به وجود موجود مقدم بر آن 

شود و بديهي اولي و عقلي هم نيست؛ زيرا حس  است. عليت خاص نيز با حس و تجربه درك نمي
كند، نه عليت و سببيت را و موافات و همزماني دليل بر سببيت يكي  موافات و همزماني را درك مي

نسبت به ديگري نيست. اگرچه نفس به واسطه زياد مشاهده كردن همراهي دو چيز با هم، يكي را 
يابد، محكم  اقناعي كه نفس به واسطه اين عمل مي گيرد، اما اين كار نفس و علت ديگري در نظر مي

كه مقدمه ديگري كه نزد اغلب عقلا  و مطمئن نيست و هيچ لزوم عقلي را به همراه ندارد، مگر آن
هرچه كه اكثري و دائمي باشد، اتفاقي نيست و طبيعي يا  شود و بگوييم: مشهور است به آن اضافه

له عليت يك امر خاص نسبت به امر خاص ديگري كه اختياري است و سبب ذاتي دارد. بدينوسي
 ). 8، ص1380سينا،  (ابنشود  اند، اثبات مي معيت و موافات با هم داشته

بنابراين ما براي اثبات عليت خاص و جزئي، از مقدماتي استفاده كرديم كه يكي از تجربه ناشي شده 
و نزد عامه مردم مورد قبول قرار گرفته  است و ديگري از قضايايي است كه در زمره مشهورات قرار دارد

توان نتيجه گرفت اصل عليت، حداقل به معناي علت واقع شدن امري جزئي نسبت به امر  است و مي
جزئي ديگر، از قضاياي مشهوره است نه يقيني و مطابقت آن با توافق آراء ملاك صدق آن است، نه 

سينا  لزوم و ضرورتي را به همراه ندارد. به اعتقاد ابنرو هيچ  مطابقت آن با واقع و نفس الامر و از اين
 جا). (همانتوانند نزد عقل بين و واضح باشند، ولي بين بنفسه نباشند  قضاياي مشهوره مي

سينا عليت خاص در خارج هست، اما از جمله مشهورات است، نه يقينيات و ضرورتي  پس از نظر ابن
جب آن هر معلولي علت خاص و مشخصي خواهد داشت، شود و به مو كه در باب عليت مطرح مي

 تواند خلاف آن اتفاق بيفتد.  منطقي نخواهد بود و مي
اش كه حكومت ضرورت و دترمينيسم بر عالم را  سينا با فضاي كلي حاكم بر فلسفه اين سخن ابن

مكن در عالم، سينا، تكون و ايجاد همه موجودات م كند، ناسازگار است. در نظام فلسفي ابن تثبيت مي
ها در ذات حق تعالي است، علمي كه قبل از ايجاد است و ضرورت علي  مسبوق به علم پيشين آن

 ناپذير است. حاكم بر عالم تخلف
برهاند،  سينا فهم در فلسفه ابن تواند تا حدودي ما را از اين ناسازگاري و احتمالاً سوء راه حلي كه مي

باشد. از نظر وي  رتي كه در پس اين قضايا نهفته است، ميسخن او در باب قضاياي مشهوره و ضرو

                                                                                                                        
خارج هست اما وجود خارجي آن مثل وجود خارجي طرفينش نيست. علت و معلول با وجود خاص و مشخص خود در خارج هستند و 

 شود. ود ميها موج توانند محسوس باشند، اما وجود رابطه علي، اضافي است و به طرفين بستگي دارد و با وجود آن مي
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اي كه ميان مردم شهرت دارد، از  گاهي اوقات مشهورات از جمله اوليات هستند، به اين معنا كه قضيه
جمله بديهيات اولي و ضروريات عقلي بوده است و اكنون مردم بدون توجه به اولي بودن آن، به 

سينا بين قضاياي اولي و  پذيرند. از اين رو به نظر ابن را مي صرف شايع و متداول بودنش، آن
اولي مشهوره هست، اما هر   مشهوره، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است، زيرا هر قضيه

ها  اي اوليه نيست. بنابراين برخي از مشهورات بديهي هستند و ضرورت موجود در آن ي مشهوره قضيه
توانند جزء مبادي برهان قرار  و از همين جهت است كه مشهورات ميعقلي و غير قابل اجتناب است 

  ).221، ص1375؛ همو، 66، ص1380سينا،  ابن(گيرند، در غير اين صورت از مبادي جدل خواهند بود 
و نيز وجود رابطه علي  "هرچه كه دائمي و اكثري باشد، نيازمند سبب ذاتي است"بنابراين قضيه 

تواند از آن قسم مشهوراتي باشد كه در پس توافق آراء عقلا  رج هم ميبين دو موجود خاص در خا
واقعيتي داشته باشد و ملاك صدق آن مطابقت با واقع باشد و ضرورت عقلي را به همراه داشته باشد 

سينا عليت  از جمله مشهوراتي باشد كه واقعيتي جز توافق آراء نداشته باشند؛ اما چون ابنكه  اين و هم
داند، پس شايسته است مشهوره بودن را به  اي حقيقي، واقعي و ضروري بين موجودات مي را رابطه

شود، گرفت و بر اساس آن قوانين ضرورت علي و معلولي،  معناي اخص آن كه با يقينيات يكي مي
 .1كند، تبيين كرد ها تأكيد مي سينا به شدت بر آن سنخيت، الواحد و ... را كه ابن

وان نتيجه گرفت چون عليت به معناي خاص در خارج هست، عليت به طور ت با اين توضيح مي
كلي و عام نيز به واسطه وجود فردش، در خارج است و در پس توافق آراء عقلا، واقعيتي در نفس 

 الامر دارد. 
سينا، بين بنفسه نيست و نياز به اثبات  البته ناگفته نماند رابطه علي بين موجودات از ديدگاه ابن

كه بگوييم عليت از جمله اولياتي است كه  د و اين امر با اولي بودن اين رابطه منافات دارد. مگر آندار
توانند بلافاصله و بي  نزد همه مردم بين نيست و چون تصور درستي از طرفين اين رابطه ندارند، نمي

ولي ممكن است  واسطه حكم به صحت و ضرورت اين رابطه كنند. از اين رو اين رابطه بديهي است،
ها  بداهتش بر برخي از مردم پوشيده باشد و با صرف تصور علت و معلول، به وجود رابطه علي بين آن

ها، عقل  اذعان نكنند. از اين رو با داشتن تصور صحيح از وجود علت و معلول و همراهي دائمي آن
 تواند بلافاصله به وجود رابطه علي بين اين دو حكم كند. مي

  رابطه علي بين دو موجود، برخلاف خود علت و معلول از طريق حس و تجربه دركيب بدين ترت

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داند كه جزء لاينفك  ـ دكتر ديناني قاعده الاتفاقي لايكون دائمياً و لا اكثرياً را حتي از ديدگاه ارسطو، جزء معارف اولي بشر مي1
 ).67، ص1، ج1380(ديناني، قضاياي تجربي است و نيازمند به اثبات و دليل نيست 
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شود، اما اين رابطه نزد برخي بديهي اولي است و نزد برخي ديگر بديهي ثانوي است و نيازمند  نمي
ها نيز يقيني و بديهي خواهد  اثبات است تا بتوانند درك صحيحي پيدا كنند و پس از اثبات، براي آن

 . شد
 

 اثبات عليت در اقسام علل
ها را براي تحقق اشيا طبيعي و  گويد و وجود همه آن سينا همانند ارسطو از علل اربعه سخن مي ابن

 داند. (علل فاعلي و غايي) را براي تحقق مجردات لازم مي ها وجود برخي از آن
اين چهار نوع علت، علت داند و معتقد است خارج از  مي 1او تقسيم علت به چهار قسم را حصر عقلي

از علت مادي و فاعلي جدا شود و به عنوان علت پنج لحاظ شودو  كه موضوع ديگري نيست، مگر آن
گفته شود موضوع، علت عنصري يا مادي است كه بر خلاف علت مادي، جزء شيء معلول نيست، خارج 

حل فعل خويش است. از آن و محل فعل است و يا علت فاعليي است كه بر خلاف فاعل بالذات، م
 ).258، ص1380سينا،  (ابنگويند  موضوع را نسبت به عرض، موضوع و نسبت به صورت، عنصر 

گيرد وجود و ماهيت متفاوت هستند.  سينا از تمايز علل وجود و علل ماهيت نتيجه مي ، ابناشاراتدر كتاب 
يت و ذات شيء هستند. پس اشيا از از نظر او علت فاعلي و غايي، علل وجود و علت مادي و صوري، علل ماه

 . )11، ص3، ج1375(همو،  دو جهت وجود و ماهيت به علل نيازمند هستنند
سينا، بر خلاف فلسفه ارسطو، بر اساس تمايز وجود و  بنابراين نحوه اثبات علل اربعه در فلسفه ابن

ات و طبقه بندي ماهيت است و علل در همين چهار قسم منحصرند. اما در فلسفه ارسطو ملاك اثب
شود. بنابراين ممكن  داده مي» چرا«هاي مختلفي است كه به سؤال  علل اربعه استقراء و تعيين جواب

باشد، اما با اطلاعاتي كه ارسطو  است علت ديگري هم وجود داشته باشد كه به ذهن ارسطو نرسيده
 از مطالعه طبيعت يافته است، علل منحصر در همين چهار گونه هستند.

شود كه  شوند يكي از علل اربعه آورده مي پرسيده مي لم هايي كه با سينا در جواب سؤال نظر ابن از
آيند؛ زيرا  بستگي به محتواي سؤال دارد. اگر از امور تعليمي سؤال شود، فقط علل صوري در جواب مي

ت و فقط صورت ها قابل تصور نيس در امور تعليمي حركت وجود ندارد، پس غايت، فاعل و ماده در آن
كه  توانند در پاسخ بيايند، به طوري دارند. اگر در امور مادي سؤال لم پرسيده شود، هر يك از علل مي

توان  مي مرتبط با محتواي سؤال باشند. مثلاً در جواب اين سؤال كه چرا فلان كس فلان كس را كشت،
ه بود (فاعل)، چون حق او را غصب توزي (غايت)، چون فلاني به او دستور داد جواب داد: براي كينه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 زيرا تقسيمي كه ارائه مي دهد ثنائي و داير بين نفي و اثبات استـ 1
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توان از ماده و صورت استفاده  كرده بود (داعي و انگيزه فعل كه غايت است). در پاسخ اين سؤال نمي
توانند در پاسخ مفيد معنا  زيرا مورد سؤال، علت صدور فعل از فاعل است و صورت و ماده نمي ؛كرد

 ).15، ص1380سينا،  (ابنباشند 
تحقق هر  داند، براي ها را چهار يا پنج مي كند و تعداد آن ها را ذكر مي سينا آن ابن همه انواع علل كه

صورت معلولي لازم نيست. اگر معلولي ماده و صورت نداشته باشد به علل مادي و صوري نياز ندارد. در اين 
دارند، اما اگر فاعلي به موضوع هم نياز اگر معلول از قبيل اعراض و نفوس باشد علاوه بر علت غايي و 

 ).16ـ15، ص1375، همو(موضوع از قبيل مجردات تام جوهري باشد، فقط به علت فاعلي و غايي نياز دارد 
ها از مجرد و مادي گرفته تا اعراض و جواهر، به آن نياز دارند، علت فاعلي و  پس آنچه كه همه معلول

 غايي است.
هاي  دهد، علت طبيعي و علت الهي و مثال يسينا در آثار خود از دو نوع علت فاعلي خبر م ابن

سينا علت فاعلي در اشيا مادي،  كند. از نظر ابن ارسطو را در هر دو مورد، به خوبي يادآوري و تبيين مي
يا طبيعي و يا الهي است. علت طبيعي در اشيا و همان طبيعت شيء است كه عامل حركت و سكون 

ديدآورنده آن است. فعل فاعل الهي خلقت و ايجاد است از شيء و پ باشد و علت الهي خارج شيء مي
سينا علت صوري، فاعلي و غايي در اشيا صناعي نيز  دادن است. از نظر ابن و فعل فاعل طبيعي حركت

ها را معلول علت خارجي  نهد و آن سينا علل طبيعي را به كناري نمي بر هم منطبق هستند، پس ابن
 ).130ـ126، ص1382، قوام صفري، 48؛، ص258، ص 1380(همو، داند  مي

نفي غايتمندي طبيعت به معناي حذف علت غايي در طبيعت است، از سينا  از نظر ارسطو و ابن
كنند و بخت (از روي شانس روي  مندي طبيعت را ثابت مي طور مفصل غايت اين رو در بحث عليت به

يت نداشتن اعمال به اصطلاح عبث را رد دادن) و اتفاق (خود به خودي و بدون دليل اتفاق افتادن) و غا
به اعتقاد  ).150، ص1386؛ سالم، Aristotle,1984,196a,1027a؛ 140، ص3، ج1375سينا،  (ابنكنند  مي
سينا فعل خدا هم غايت دارد و عبث و بيهوده نيست. اما غايتي كه خدا در افعالش دارد با غايت  ابن

نياز محض است و در انجام افعالش به دنبال غرضي چون رفع  موجودات ديگر فرق دارد، زيرا خداوند بي
حاجت يا رسيدن به كمال و بر طرف كردن نقص نيست. خداوند همچون ملك و پادشاهي است كه از 

 ).140، ص3، ج1375سينا،  (ابنكاهد  بخشد، بخششي كه چيزي از او نمي روي جود مي
 

 گيري نتيجه
ثبات هر يك از علل چهارگانه و اثبات اصول و مبادي ارسطو براي اثبات عليت در خارج به ا

  علت مادي ورو ابتدا وجود  بيند. از اين از علت نمي جدايپردازد؛ زيرا او عليت را  در خارج مي (هستي)
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 رود. بنابراين در هر تغيير و شدني  كند و بعد به سراغ اثبات علت فاعلي و غايي مي صوري را ثابت مي
 علت ضروري است.  وجود اين چهار نوع

موجود است  پردازد و معتقد است عليت در خارج سينا بر خلاف ارسطو به اثبات عليت مي اما ابن
كه بتوان آن را با حواس و از طريق تجربه كسب كرد.  طوري ولي نه به وجود مستقل و مشخص، به

است نه عليت و سببيت. اقناع شود، موافات و همزماني دو شيء  سينا آنچه با حواس درك مي به اعتقاد ابن
كه مقدمه  شود، مگر آن نفس به واسطه زياد مشاهده كردن همراهي دو چيز، باعث اثبات عليت نمي

ديگري كه از مشهورات است به آنچه كه از حس و تجربه دريافت شده است، اضافه شود: هر چه كه 
هاي  ذاتي دارد. بدين ترتيب عليت اكثري و دائمي باشد، اتفاقي نيست، طبيعي و اختياري است و سبب

شود و به دنبال آن عليت به طور كلي و  جزئي (عليت يك امر خاص نسبت به امر خاص ديگر) اثبات مي
 شود.  في الجمله ثابت مي

كند. اما  ها را در يك تقسيم ثنايي بيان مي كند و آن سينا همچون ارسطو علل اربعه را اثبات مي ابن
پردازد و تنها بر اساس تمايز وجود و ماهيت، تمايز  ها نمي ر مفصل به اثبات آنهمانند ارسطو به طو

 كند. تمايزي كه خارجي و عيني نيست، بلكه متافيزيكي است. ها را اثبات مي آن
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